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  بررسي نظريه و بنيادهاي نظري
  سيسم ساختاري لويي آلتوسركمار

  �رضوانی نعلیقربا

  دهيكچ
 ـر از مارکس، نش به دو تفسیکسیسم ساختاري آلتوسر در واکمار ط و بازخوانی او بس

آن انتقاد از س ایستاد و کسیسم ارتدکمار  آلتوسر نخست در برابر رهیافت. یافته است
. فورت استکسیسم هگلی و حلقۀ فرانکمارافت مورد انتقاد آلتوسر، دومین رهی کرد؛

افـت  سیستی را هـم از جبرگرایـی اقتصـادي و هـم از رهی    کمار ۀرد نظریکاو تلاش 
فـرار از  بـراي  هاي آلتوسر  تلاش. ورت برحذر داردفکاچ و حلقۀ فرانکلو ۀرایانگ انسان
امـا چـرخش آلتوسـر     ؛بود آمیز تا حدودي موفقیت، سیستیکمار ۀگرایی نظری تقلیل

هـاي   سیسـتی را از محـدودیت  کمار ۀماهوي نظریاز نظر پاردایمی بود و  بیشتر درون
 شناسـی  شناسـی و روش  شناسی، انسان شناسی، معرفت هاي هستی بنیادي در عرصه
اجتمـاعی   ۀتا نظریه و بنیادهاي نظري نظریآنیم بر ،این نوشتاردر . نجات نداده است

  .سازیمهاي اساسی آن را برملا  تابی جکو کنیم آلتوسر را ارزیابی 
سیسم ساختاري، کمار لویی آلتوسر، نظریه، بنیادهاي نظري، مارکسیسم،: ها کلید واژه

  .مارکسیسم ارتدکس
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  مقدمه
ه تـأثیر زیـادي بـر    ک ـشـناختی و سیاسـی اسـت     گیـري فلسـفی، جامعـه    جهت کسیسم یکمار

بـا  ، ري و سیاسـی ک ـگیـري ف  ایـن جهـت  . ري و سیاسی در جهان گذاشـته اسـت  کهاي ف جریان
 س آثـار زیـادي از  کمـار . گذار استرري بسیار تأثیکجریان ف کس هنوز یکمار ۀمحوریت اندیش

ایـن  منشـأ  . متفـاوتی شـده اسـت   هـا و تفسـیرهاي    ه موجـب برداشـت  ک ـ هخود بر جاي گذاشت
  موضع کزیرا او در طول حیاتش ی است؛س کزیادي آثار خود مارحدود  ، تاهاي متفاوت برداشت

س کسیسـم ارتـد  که به جبرگرایان اقتصـادي و مار کنخستین برداشت . ري ثابت نداشته استکف
ایـن  از هـاي   گـه ر. داننـد  هـا مـی   بناي سایر روسـاخت رننده و زیک مشهور است، اقتصاد را تعیین

ل کهاي زیـادي ش ـ  نشکوان برداشت، ایبرابر در . س یافتکدر آثار متأخر مار توان  برداشت را می
آثـار   .فورت اسـت کتب فرانکاچ، گرامشی و مکهاي جدي مربوط به لو نشکی از این واکی. گرفت

 .گیرنـد  ، در ایـن طیـف قـرار مـی    او اقتصـادي ـ    هاي سیاسـی  نوشته دستبه ویژه س، کمار ۀاولی
سیسـم  کمار ،قـرار دارد مزبـور  ه بسـیار مهـم اسـت و در مقابـل دو رهیافـت      ک ـرهیافت دیگري 

سیسـم  کس انتقاد داشت و هم از مارکه هم بر تفسیر هگلی از مارکساختاري لویی آلتوسر است 
لویی آلتوسر رهیافت بسیار متفاوتی را از خوانش مجدد سرمایه به دست . بودناخرسند س کارتد

. شـود شود ابعاد و محورهاي مختلف اندیشه آلتوسر بررسـی   در این نوشتار تلاش می. ستداده ا
 ۀنظری ـ. 3 مبـانی نظـري اندیشـه   . 2؛ ريک ـهـاي ف  زنـدگی و ریشـه  . 1 در سه بخشموضوع این 

  .شود شناسی دنبال می جامعه

  ريكهاي ف زندگي و ريشه
  زندگي. ۱

ی کاتولیک ـاو  1.رفـت ا والدین خود به فرانسـه  ب) 1930در (آلتوسر در الجزایر متولد شد و بعدها 
. ردک ـهاي دینـی پیشـه    و فعالیت، گذاري جنبش دانشجویی مسیحی را پایه کیکه  متعصب بود
؛ پاریس پذیرفته شـد  معتبر اکول نرمال سوپریور درۀ در آزمون ورودي مدرس 1939در سپتامبر 
 کقعیـت آمـوزش او شایسـتۀ ی ـ   مو 2.ردنـد ک ه در آن استادان بزرگی تدریس مـی ک  آموزشگاهی

سـب  کزیرا تحصیلاتش را در مؤسسات دانشگاهی معتبر پاریس و بـا   ؛ر مهم فرانسوي استکمتف
آلتوسر در بیشـتر  . دادند به پایان رساند یل میکمعلومات او را تش نۀه زمیکتعالیم وسیع فلسفی 

هـاي   از شخصیت یکمونیست فرانسه و نیز یکري حزب کروشنف ۀهاي برجست عمر خود از چهره
ه دانشـجویان  ک ـ 1960 ۀهاي ده ـ ار او در آخرین سالکتأثیر اف. دانشگاهی سرشناس پاریس بود

شـور بودنـد، بـه    کآن  یسیاستهاي  کانون فعالیتارگري فعال فرانسه در کهاي  تندرو و اتحادیه
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ه از نظـر  کلنه تنها مستعد ابتلا به افسردگی بود، بآلتوسر با وجود هوش سرشار خود، . داوج رسی
. شـت و بـه زنـدان فرسـتاده شـد     کهمسر خود را  1980 ر سالاو د. ثباتی داشت ذهنی وضع بی

 ه اعتماد به نفس ضـعیفی داشـت و نگـران بـود ناگهـان     کند ک اش فاش می هاي روزانه یادداشت
  3.شودمطرح » تقلبی«ر کروشنف کیمنزلۀ و به  استه آثار او پوچ ک» فاش شود«

  ريكهاي ف ريشه. ٢
  سكهگل و مار) الف

ر از ک ـدر فلسفۀ ذهن هگل، تـاریخ تف . بود کتیکدیالیمورد تأکید هگل، ی از مفاهیم محوري کی
لی والاتـر  کو سپس تبدیل آن بـه ش ـ   مفهوم و تبدیل آن به ضد خود، کی ۀوین پیوستکطریق ت

جهـان  گوید  ه میکنظري است  ک،تیکدیالی. رود بخشد، پیش می ه این دو متضاد را وحدت میک
از . ها سـاخته شـده اسـت    شکشمکها و  ه از فراگردها، روابط، پویاییکنه از ساختارهاي ایستا، بل

؛ ردک ـشف ک، قوانین جدیدي براي پیشرفت تاریخی کتیکاز دیال كس، هگل با این درکنظر مار
 کتی ـکس، آنچه بـه شـیوة دیال  کبه زعم مار. ردکر اعمال کاما به اشتباه این قوانین را بر تاریخ تف

فـوئر  خلاف او، بره ک در حالی ؛قرار دارد یدئالیسمهگل در رأس ا 4.جامعه استکند،  پیشرفت می
س کفویرباخ پل مهمـی میـان هگـل و مـار     کلودوی. ماتریالیست است کی) 1804 -1872( باخ
ه ک ـ هگل و مـادي اندیشـی فویربـاخ    کتیکس دو عنصر مهم این دو اندیشمند را دیالیکمار. بود

ه کگیري خاص خود  و در جهتکرد اقتباس  ،اند ردهکشان تلقی  ريکترین عناصر ف مهم خود آنها
ی پـیش  کتیکهگل تاریخ به صورت دیـال به باور  5.کردی است، ادغام کتیکهمان ماتریالیسم دیالی

هـا نیسـت،    بنیان تاریخ ایده سکخلاف هگل، از دید ماربر. ها استوار است بر بنیان ایدهرود و  می
  6.بشري استۀ ریخ مادي جامعه تاکبل

ها همواره  سیستکاز انگلس به بعد، مار. س در طول حیاتش آثار گوناگونی را پدید آوردکمار
تـا   دارد يه وجـه ذهنـی و اومانیسـتی بیشـتر    اند ک ردهکس را تفسیر کی از آثار ماریها آن بخش

هگـل   بـار  ینه نخسـت ک ـی را کتیکر دیـال ک ـه تفک ـري است کنظام ف کسیسم یکنشان دهند مار
 کس ی ـکمـار  بـه نظـر او   کنـد؛  مـی آلتوسر این تفسیر را نقد . گیرد ار میکرد، به کبندي  صورت

هـاي اولیـه    نوشـته از نظر آلتوسر، . کرده استشناختی را در دورة حیاتش تجربه  گسست معرفت
الیسـم  ایدئو او در آن ایـام هنـوز تحـت تـأثیر ایـدة      اند  گرایانه بوده س اومانیستی و ذهنیتکمار

رد عینـی و علمـی   ک ـتر خود ماننـد سـرمایه از روی   در آثار متأخر سکماربه اعتقاد او، . هگلی بود
. س، بینش برتـر اسـت  کتر مار گرایانه به باور آلتوسر، بینش متأخرتر و مادیت. رده استکحمایت 
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 a] 1848([سکهـاي اقتصـادي و فلسـفی مـار     نوشـته  برداشتن این گام، رابطۀ آلتوسر بـا دسـت  
  7.ردکان مراجعه به آن را قطع کو ام) 1978

  زبان شناسي. ب
گرایی در فرانسه  ساخت. شناسی است ، زبانبردهه آلتوسر از آن بهرة فراوان کزمینۀ مهم دیگري 

ایی ک ـتب اصالت ساخت در سـنت آمری کبر خلاف م؛ ار داردشه و زبان سروکاندی  عمدتاً با ساخت
اي  ایی، دانشـمندان بـه شـیوه   ک ـدر سـاختارگرایی آمری . سـت ه بیشتر ناظر بر روابط اجتماعی اک

نند تا از آن طریـق بـه سـاخت جامعـه     ک ز میکتجربی توجه خود را بر رفتار و روابط افراد متمر
هـا از روي زبـان و اندیشـه     شـف سـاخت  که ساختارگرایی فرانسوي، به دنبال ک در حالی؛ برسند
لـی یـا   کشناسی زبـان نظـام    در زبان) 1913 -1857( اساس دیدگاه ساختاري سوسور بر 8.است

 ۀفرض محـوري در اندیش ـ ). ها و معانی ها، دستور زبان، قواعد، توافق واژه( زبان است کساختار ی
ـ تقریباً مانند فرهنگ به عنوان نظـام ـ تنهـا از طریـق      ه زبان به عنوان نظامکسوسور این است 

شده توسط زبان از تفاوت بین  عنی معانی منتقلی؛ و مطالعه هستند كاي قابل در رابطههاي  واژه
  9.شوند هاي زبان در بافت و ساختار زبان تعیین و ناشی می واحد
 ۀشناسـی سـاختاري را بـه صـورت برنام ـ     شناس برجسته، زبـان  اشتراوس، مردمـ   لود لوییک

 اعیشناسی ساختاري براي اندیشـۀ اجتم ـ  او سعی داشت از زبان. آوردپژوهشی علوم اجتماعی در
ن اسـاس،  بـر ای ـ  10.دانسـت  هاي اجتمـاعی مـی   ه زیرا زبان را الگوي تمامی پدید؛ ندکبرداري الگو
  :توان گفت می

ر دینی و نظایر ئها، نظام خویشاوندي، شعا شناختی از قبیل اسطوره هاي انسان پدیده
؛ رده بـود ک كهاي زبانی را در ه سوسور پدیدهکتوان شناخت  آن را به همان شیوة می

هـاي   آن با واحـد  ۀه اهمیت هر واحد نتیجۀ رابطکی ینظامی از واحدها ۀی به منزلیعن
  سیسم را درست بشناسیم، پیکه اگر مارکآلتوسر نشان داد . دیگر در این نظام است

ه هر عنصرش را تنها در ارتبـاط بـا   کنظامی ؛ ه جامعه نظامی از روابط استکبریم  می
  11.ردک كتوان در دیگر عناصر آن نظام می

  هاي نظري بنيان
شـناختی خاصـی    شناختی و روش شناختی، انسان شناختی، معرفت مبانی هستیداراي  هر نظریه

ابعـاد   كبـراي در رو،  از ایـن . پرداز به این مبانی نظري ملتزم باشد و چه نباشـد  چه نظریه  ؛است
  .اپذیر استن آن اجتناب بنیادهاي نظري كنظریه و نیز براي ارزیابی آن، در کگوناگون ی
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  شناسي هستي
اصـالت فـرد یـا    ( هاي رایج در علـوم اجتمـاعی   بارة دوتایید موضع خود را دراجتماعی بای ۀنظری

ن ننـد تلفیقـی بـی   ک پـردازان جدیـد تـلاش مـی     هرچند امروزه نظریـه . دکنروشن ) اصالت جمع
بـین   درن همـه،  بـا ای ـ . بپروراننـد  اجتمـاعی خـود   ۀرا در نظری ـ» اصالت جمـع و اصـالت فـرد   «

نخسـتین تـلاش   . دو طیف تعلق دارنداز این ی که به یکسانی هستند کپردازان جدید نیز   نظریه
ه ک ـبه پارسونز تعلـق دارد   12،نش یا عاملیت و ساختارکدر زمینۀ تلفیق بین ساختار اجتماعی و 

بـوط  مرنه، ه در این زمیک انجام شده ارکترین  جالب. ، رو به افول گذاشتدورة تسلط کبعد از ی
؛ تا حدودي از رونق افتاده اسـت  کلاسیکهاي  امروزه دوتایی. به آنتونی گیدنز و پیر بوردیو است

ن رایـب مخـالف چنـین تلاشـی در راه تلفیـق بـین ای ـ      کاما بـا ایـن همـه، افـرادي ماننـد یـان       
آنتـونی گیـدنز و در   تـرین   تـازه  ـ  پـردازان مـدرن   او معتقد است بسیاري از نظریه. هاست تاییدو
نم ک ـ نند و تصور نمـی کدیگر جمع کها را با یآننند ک سعی میـ   وت پازسونزکاسط این سده تالاو

آنهـا   نند و نبایدک هاي واقعی و متفاوت جهان اشاره می به جنبه کی زیرا هر؛  پذیر باشد این انجام
  13.را از نظر دور داشت

  جامعـه  الته بـه اص ـ ک ـسـانی اسـت   ک ه، آلتوسـر از جمل ـ کلاسـی کبنـدي   اساس تقسیم بر
ــل اســت  ــر آلتوســر،  . قائ ــتی  از نظ ــاختارها داراي عمــق هس ــت  س   بــرخلاف. شــناختی اس

پـذیر   ه ساخت جامعه را مادي، سخت و مشـاهده کگرایان متصلب  گرایان اقتصادي و ساخت جبر
  البتـه . ناپـذیر، نـرم و نـامرئی اسـت     آلتوسر معتقد است سـاختارهاي واقعـی مشـاهده   دانند،  می

  او را از ،دانـد  شـناختی و وجـود نـرم مـی     اي اجتمـاعی را داراي عمـق هسـتی   ه او ساختارهنکای
  ناپـذیر و نـرم از نظـر او مسـاوي بـا      زیـرا وجـود مشـاهده   ؛ سـازد  ها دور نمـی  جرگۀ ماتریالیست

ــود غی ــادي نیســت روج ــت  . م ــد اس ــان،  او معتق ــر  ســاختارها پنه ــی مســلط ب   ۀجامعــ ول
  زیـرا بـا  ؛ گـردد  مـی ن سـاختارها بر لعـه ای ـ این سخن بیشتر بـه شـیوة مطا   14.داري است سرمایه

ایـن  . و مطالعه نیست كداري قابل در سرمایه ۀساختارهاي پنهان جامع، روش رایج پوزیتویستی
 ـ  هنظری بـه تعبیـري غلـط یـا       هـاي خـود داریـم،    نشک ـه مـا از خلـق   اي ک ـ همدعی اسـت تجرب

ي زیربنـایی اجتمـاعی،   ه سـاختارها ک ـافتد ایـن اسـت    آنچه واقعاً اتفاق می؛ است» کایدئولوژی«
؛ بـازي بـیش نیسـتند    شـب  هاي خیمه کعروس ،نشگرانکافراد و . نندک هاي ما را تعیین می نشک

ی ینـامر  اما خـود نـخ  ؛ آورد ت در میکها را به حر که عروسکهاي نامرئی است  نخ  ساختارها رشته
؛ بنـابراین،  عـه اسـت  فرد جایگاهی ندارد و تحت الزام جامشۀ آلتوسر، در اندیروي،  از این 15.است

ه بـر  ک ـجامعه و ساختارهاي اجتماعی اسـت  دارد، آنچه واقعاً از نظر آلتوسر اصالت . ندارداصالت 
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نقـش فـرد در ایـن    ؛ این اساس، آلتوسر اصالت جمعی اسـت  بر. هاي او مسلط است نشکافراد و 
  .کند ی را در ساختارهاي اجتماعی پر مییها ه جایگاهکحد است 

شناختی و وجود نـرم   ه ساختارهاي اجتماعی داراي عمق هستیک، برخلاف ایناز نظر آلتوسر 
نیروي مادي در جوامع اسـت و افـراد    کایدئولوژي ی. ها داراي وجود مادي است است، ایدئولوژي

  :آلتوسر معتقد است. ندک آورد و استیضاح می  را تحت انقیاد خود درمی

عنوان مجموعۀ خیالی از عقاید در ذهن ه موجودیت مادي دارد، صرفاً به کایدئولوژي 
هاي مادي جامعه و قدرت طبقـاتی و از خـود    مقایسه پایهن، بنابرای .مردم وجود دارد

کند،  ه آلتوسر به آن اشاره میکخیالی  ۀرابط. متر واقعی استک ،بیگانگی منتج از آن
 ـاي نیسـت   لهئایدئولوژي به عقاید معتقد نیست یا مس. مادي است ۀرابط کی ه بـه  ک

 ـه اعمـالی واقعـی اسـت    کمربوط باشد، بلهوشیاري شرایط ذهنی یا  هـا و   ه گـروه ک
  16.رسانند مؤسسات به انجام می

نـه آن  » ایـدئولوژي «اساس نظر آلتوسـر  باورها بدانیم، بربرخی ردارها را ناشی از کاگر رفتارها و 
  .شوند یر میپذ ه افراد در آن جامعهکردارها و مؤسساتی است که اعمال، کباورها، بل

  شناسي انسان
. س، انسان موجود طبیعی و جزئـی از طبیعـت اسـت و خـود بسـنده نیسـت      کنظر ماربر اساس 

ایـن  س کمـار . شـود  طـرف مـی  ر آن برر طبیعـت و تغیی ـ دار که از طریق کانسان نیازهایی دارد 
ی فـرد آدم ـ  بهمنحصـر  ویژگـی سـازند،   ار مـی ک ـها سرشت خود را از طریـق   ه انسانکرا   واقعیت

 ،نوع بشر. حیات تولید مادي آن بفهمیمدربارة باید ذهنیت بشر و فرهنگ او را یعنی  .دانست می
 ۀاندیش ـکـانون   17.سرشت بشر در دستان خود اوسـت ؛ ندک خود را از طریق اعمال خود خلق می

س قصد دارد کمار. یابد تحقق می» ارک« ۀذات انسان تنها در سای. است» تولید«و » ارک«کس، مار
هـا را بـه    ها و ارزش ال هنر و فرهنگ، ایدهکهمۀ ساختار جوامع انسانی، سرشت نهادي، اش أشمن

س کبا ایـن همـه، مـار    18.ندکه آدمیان دارند ارجاع دهد و قابل فهم کاي  خصایص قواي تولیدي
از س که مارکاي است  این زاویه. یابد ار آگاهانه تحقق میک ۀمعتقد است ذات انسان تنها در سای

 ـ  کانسان چیزهایی را . شود می» بیگانگی«وارد مفهوم ق آن طری  اي هه خود ساخته اسـت بـه گون
س بـر آن  که مـار ک ـمضمون برجسـته   کی«. ه خارج از اوست و بر او تسلط داردکند ک تلقی می

اي  ه تبدیل به نیروهـاي خصـمانه  کآن هنگام ؛ هاي انسانی است آفریده  »بیگانگی«ند ک ید میکتأ
هـا   انسان 19.»سازند آیند یا آنان را بردة خود می هاي انسانی خود غالب می ه ر آفریده بکشوند  می

ة  ه آفریـد ک ـهـا، بل آن هـاي  نـه محصـول فعالیـت    ،»الاک« هاي انسانی مانند وردهآفر نندک تصور می
  .ستنیروهاي خارج از آنها
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جـو  و گر جستارکآگاهی طبقه امید دارد و تحقق آن را در خودس به رهایی کمارت، در نهای
ار مسلط کتواند بر تمام فرایند  در آن صورت میبرسد،  اگر انسان به خودآگاهی طبقاتی. ندک می

س بـر اسـاس   که مـار ک ـنگرش اومانیستی است  کاین ی. ین خیالات واهی رهایی یابدا شود و از 
تز ضـد   کی او«. س را قبول نداردکاما آلتوسر چنین نظري از مار؛ دهد نوید رهایی را سر می ،آن

آلتوسـر مثـالی از تـز    . قـرار داد ] س اولیـه کو مـار [ اومانیستی را در برابر تـز اومانیسـتی لـویس   
نتیجـۀ چنـین   به زعـم آلتوسـر،    ».سازد ه تاریخ را میکانسان است «: آورد اومانیستی لوییس می

اري را ک ـه به عنوان انسان قـدرت انجـام هر  کدهد  ارگران این توهم را میکه به کتزي این است 
  20.»نترل آنان در دست بورژوازي استت، که در واقعیکحال آن؛ دارند
ل تفاسـیر  کمش ـ ،از نظـر آلتوسـر  «. اوست شناسی انسانآلتوسر،  هاي ه ترین آموز ی از مهمکی

ترین موفقیـت نظـري    ه این تفاسیر به طور ضمنی مهمکس آن بود کارهاي مارکگرایانه از  انسان
تفسـیر   21.»علمی از روندهاي تاریخی را نادیده گرفته بـود  كثبیت درس، یعنی استقرار و تکمار

گرا نظیر امانوئل مونیه و استاد پیشـین آلتوسـر    س، در مقابل فیلسوفان شخصیتکآلتوسر از مار
ـ پونتی پدیدارشناس قرار   ـ پل سارتر و مورس مرلو روا، فیلسوف اگزیستانسیالیست ژانکژان لا

س مثل که مارکنند و نشان دهند کسیسم را به نفع خود مصادره کارمکوشیدند  میه کگیرد  می
بـه بـاور ایـن فیلسـوفان،     . یفیت زندگی انسـان اسـت  کر بهبود و کاندیشید و بیشتر در ف میآنها 
هـا از تحـت انقیـاد وضـعیت      ردن انسـان ک ـه بـه دنبـال آزاد   کري است کنظام ف کسیسم یکمار
ها بتوانند زندگی  ه در آن انسانکاي است  م آوردن جامعهداري و فراه انسانی در نظام سرمایهرغی

دهـد ایـن نـوع     او نشـان مـی  . آلتوسر مخالف این تفسـیر اسـت  . اي داشته باشند انسانی شایسته
  22.داري است ولوژي سرمایهئاي از اید ل فریبندهکشسم، اومانی

و  23»گرایـی  اراده«ه بـر چسـپ   ک ـوین یافـت  ک ـمقابلـه بـا دو قضـیه ت   براي آلتوسر  ،در واقع
ه در وقـوع رویـدادها   ک ـنـد  ک ار مـی کگرایی با این فرض  اراده. را بر خود دارند 24»اقتصادگرایی«

سیسـم سـاختاري تفسـیري از    که مارک ـ در حـالی  25.نه سازمان اقتصـادي ند، ا کننده مردم تعیین
. ننـد ک نشگران انسانی صرفاً جایگاهی را در این ساختار پر مـی که در آن کدهد  س ارائه میکمار

  .ها تحت الزام ساختارها هستند و از خود ارادة آزاد ندارند به تعبیر دیگر، انسان

ه حاصل آن پیشرفت کی فلسفی از تاریخ، به عنوان روندي کم درکگرایی در ح انسان
خود انسان عاملی اسـت   ك،در این در. شود امل نوع انسان است، مطرح میکو تحول 

پرورانی انسان  م خودکیعنی تاریخ در ح؛ سازد ق میه پیشرفت و تحول خود را محقک
 ـ » پیشرفت«ار دربارة هاي فلسفی بسی دیدگاه. است ل و صـورت  کانسان، در ایـن ش

س جوان نیز کهاي فویرباخ و مار فلسفه ،ه دیدیمکگونه  همان. گیرند تفسیري قرار می
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در این مفهوم و  ییگرا ند، انسانک ه آلتوسر اشاره میکچنان. گیرد در این زمره قرار می
. دهنـد  یل میکپرسمان واحد را تش کهاي متفاوت ی گرایی جنبه معناي خود، و تاریخ

  26.گیرد گرایی به این مفهوم قرار می ارا در تقابل با انسانکآلتوسر آشرو،  از این

هـاي   ه نـخ ک ـماند  بازي می شب هاي خیمه کرایب به عروسک آلتوسر به قول یان ۀانسان در اندیش
ینـد  آفر اساس ایـن برداشـت، تـاریخ    بر. آورد میکت درهاي اجتماعی او را به حر ساختار ،رئینام
افـراد در قالـب   . غلبـه دارد   ه در آن ساختارهاي اجتمـاعی بـر عـاملان انسـانی    کفاعلی است  بی

هـاي   و در دسـتگاه  ل دادهکهاي اجتماعی را ش ـ ه هویتخود اوست کو افته، ایدئولوژي فردیت ی
ظـر  از ن 27.اند ار استیضاح مادیت یافتهک، از طریق سازو)خانواده، مدارسمانند (کئولوژیدولتی اید
نه تحـت   ،اگر در جامعه تغییري رخ دهد. ها هیچ ارادة مستقل از ساختارها ندارند انسانآلتوسر، 

ه ناشی از مناسبات کبل  ،)عناصر ساختار( ارادة انسان و مقاصد مردم است و نه در چیزهاي منفرد
یل که از عناصـر مختلـف تش ـ  ک ـی یمناسـبات بـین سـاختارها   : ی اجتماعی استیبین ساختارها

رو، به نظر آلتوسر تنها چیزي کـه موجودیـت مسـتقل و     از این 28.و روابط مختلفی دارنداند  شده
  .تأثیرگذار دارد، ساختارهاي اجتماعی مسلط در جامعه است

 شناسي معرفت

تـوان بـراي    اما می؛ آلتوسر را به دست آورد ۀشناختی اندیش شاید به سادگی نتوان مبانی معرفت
شاید بتوان گفت ساختارگرایان به طور عموم و . ردکشناختی او تلاش  معرفت ۀدستیابی به نظری

گیـري   پـی  قابـل  شناسی  در معرفت 29»نظریۀ انسجام«بندي  البته آلتوسر به طور خاص در طبقه
بـا دلایـل   . گیرنـد  می شناختی پوزیتویستی قرار  ادایم معرفتگرایان در پار برخی از ساختار. باشد

ه او ک ـدر این 30.به شـمار آورد را پیشگام اصلی سنت ساختارگرایی   نتکتوان اگوست  منطقی می
 تـوان تردیـد   نیز نمیاست آن در حوزة علوم اجتماعی گذار  پوزیتویست پیشتاز و حتی بنیان کی
نـت و  کتـوان بـه صـرف تعلـق      نمـی ن همه، با ای. دق استیم نیز صاکاین امر در مورد دور. ردک

آلتوسـر هـیچ   . گـرا ندانسـت   را انسـجام آنهـا   پوزیتویسـتی، شـناختی   یم به پارادایم معرفتکدور
 کپارسـونز نیـز ی ـ  . اسـت شـناختی   گـراي معرفـت   انسـجام  کارتباطی به پوزیتویسم ندارد، اما ی

لـی  کهـاي   پارسونز انسجام را بیشتر در نظام هکبا آلتوسر این است او اما تفاوت ؛ گراست انسجام
حفظ همـدیگر  براي د و نده ه به همدیگر سرویس میکداند  هاي گوناگون می نظام نش و خردهک
بـه تعبیـر   . ها نیز باید انسجام منطقی داشـته باشـد   ها و نظریه اندیشهو به تبع آن،  نندک ار میک
اما آلتوسـر معتقـد    31.پذیر تأیید شود آزمون نظریه باید از طریق بسط قضایاي کانسجام ی ،گرید

ل این رهیافـت آن  کمش. ندک خاص خود را خلق می» هاي نظري موضوع«، علمی ۀاست هر نظری
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را » دنیـاي واقعـی  «م توانی ند؛ ما نمیک اي دنیاي نظري خاص خود را خلق می  ه هر نظریهکاست 
پـردازان   تقریبـاً بیشـتر نظریـه    32.یمبـزن  کخود را بـا آن مح ـ  ۀنیم و نظریکپیدا  ۀخارج از نظری

 کاعتبار ی ـدربارة آلتوسر . دانند می علمی  ۀنظری کاجتماعی انسجام منطقی را از شروط اعتبار ی
رایـب  کیـان  . شناختی او را به دسـت آورد  توان از آن رهیافت معرفت ه میکنظریه سخنانی دارد 

  :دگوی در این باره می

ترتیـب  «دهـد، بـه عبـارت خـودش      دسـت مـی  ه آلتوسر بـه  کی از معیارهایی کی
این مفهوم را  شاید خواننده به درستی. مفاهیم مندرج در نظریه است» نندگیک  تبیین

 ـ کتوانم بفهمم، منظور او آن است  ه من میکجا مبهم بیابد؛ تا آن  که هرچه مفـاهیم ی
 ابسـتگی دیگر داشته باشند، و هرچه وکبا ی» تر عقلانی«و » تر منطقی«نظریه ارتباطی 

ی را از دیگري به دسـت آورد،  کدیگر بیشتر باشد و بتوان با ترتیب خاص یکبه یآنها 
  33.تتر اس آن نظریه علمی

از مفاهیم مـرتبط و منسـجمی اسـت    اي  هچارچوب مفهومی یا مجموع کاین اساس، نظریه ی بر
آلتوسر به . ندک داري را افشا می در ساختارهاي مسلط بر جامعه سرمایه» هاي پنهان واقعیت«ه ک

ه ک ـ هـا  خلاف پوزیتویسـت او بـر . د، تا تحقیق عملی و تجربیده تحقیق نظري بیشتر اهمیت می
ه حتـی بـا بیشـترین    ک ـاست، معتقد اسـت   دانش شیوة اثباتیسب کباور داشتند تنها راه معتبر 

 كه فهـم و در ک ـتنها روشی . ار ساختکتوان ساختارهاي اجتماعی را آش تحقیق تجربی هم نمی
زیرا ساختارهاي جامعه از نظـر   34؛روش تحلیلی و نظري است ،گرداند این ساختارها را میسر می
در دام ابزارهـاي  بنـابراین،  . ر اسـت ناپـذی  شناختی، نـامرئی و مشـاهده   آلتوسر داراي عمق هستی
  .گیرد تجربی و مشاهده قرار نمی

  نظریـه » بـازبودن « د، ن ـک نظریـه ارائـه مـی    که آلتوسر براي اعتبـار ی ـ کمعیار مهم دیگري 
  اي نظریـه مجموعـه   کاگـر ی ـ . آفرینـی اسـت   پرسـش از نظر یا مجموعه مفاهیم مرتبط با نظریه 

  هک ـنـد  ک اي عمـل مـی   نیم، به گونهک كجهان را در ند تاک می کمکه به ما کاز مفاهیمی است 
  بـارة در ییهـا  هـا و فرضـیه   پرسـش  دهـد بـر حسـب ایـن مفـاهیم بـه طـرح         ان مـی ک ـبه مـا ام 

شـده و   هـا را از قبـل تعیـین    ه پاسخکاي باشد  گونهه نظریه ب با این فرض، اگر 35.بپردازیمن جها
ه ما را کباشد ه طوري نظریه باید ب. را ندارد» باز بودن« ند، این نظریه آن خصلتکبدیهی فرض 

ر، آلتوس ـ به نظر. و از دور زدن به اطراف خود مانع شودسازد تر رهنمون  جدید اندازهاي  به چشم
هـا را   امـا پاسـخ  ؛ نـد ک ی طـرح مـی  یها نیز پرسش) کایدئولوژی یا  غیرعلمی(آفرینی بسته   پرسش

  36.ندک بدیهی فرض می
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  يشناس روش
ی از ک ـایـن ی . انـت بودنـد  کار سخت تحت تأثیر فلسـفۀ ایمانوئـل   ک پردازان محافظه هبیشتر نظری
بـه  آنهـا   ه؛ بدین معنا ک ـه بودندشاندکخطی و علت و معلولی  کر تکرا به تفآنها ه کعواملی بود 

ــرایش داشــتند   ــان گ ــن بره ــای ــر در ک ــف«ه تغیی ــر در اف (» ال ــال، تغیی ــراي مث ــب ار در دورة ک
ا  ؛ شـود  مـی ) هـاي سیاسـی در فرانسـه    مانند دگرگونی(» ب«موجب تغییر در ) اندیشی روشن امـ

د تـا رابطـۀ   رک ر میکی فکتیکه بیشتر برحسب منطق دیالیکس بسیار تحت تأثیر هگل بود کمار
  37.علت و معلولی

 ـ » واژگونی«هگل به عنوان  - سکآلتوسر تأویل سنتی از رابطۀ مار  کماتریالیسـتی ی
ردي حافظ خصـلت  کبه نظر او، چنین عمل. لیستی را مورد انتقاد قرار دادئاساخت اید

بـاوري   ته براي مثال، در مورد اقتصادکاین ن. هگلی بود کتیکدیال ۀنگران هماره غایت
 ـ    کرد ک میصدق  د علـت مـؤثر و   ه به موجب آن، تضـاد میـان نیروهـا و روابـط تولی

در عوض، آلتوسر به چندعلتی بودن . شد خطی دانسته می کامل تکت کتاریخی یفرا
نظم  کل پایگانی در یکهر تضاد فعال در هر جامعۀ، اگرچه به ش. ل بودئهر تضادي قا

گیرد  ل میکتوسط دیگر تضادهایی ش سازمان یافته باشد، ذاتاً) و هرچند متغیر( معین
هر تضادي به طرزي گریزناپذیر واقعی و مؤثر، . اند ردهکآن را مهیا » شرایط وجود«ه ک

  38.شونده، است ننده و تعیینک و همزمان تعیین

یـت  بـه علّ خطـی   تک نگاهمسئلۀ سیسم خام، کهاي جدي آلتوسر در نقد مار گیري ی از موضعکی
برابـر  ه او در ک ـآن اسـت  تـر،   کسم آلتوسـر و سـاختارگرایان ارتـد   هاي مه فرق. ساختاري است

بر اهمیـت مناسـبات   ، »تعلی«ید او در کاما تأ؛ ندک ار میکر علیت کبا نوعی ف» قواعد دگرگونی«
) یا عناصـر سـاختار  ( یت نه در چیزهاي منفردزیرا از دیدگاه آلتوسر این علّ؛ میان ساختارهاست

نظـر   از. ه در مناسـبات میـان سـاختارها حضـور دارنـد     ک ـدم، بلو نه در مقاصـد مـر   وجود دارند
زیـرا  ، فـرض شـده اسـت    پـیش ر از ک ـنـوعی ف  ،ر علیت ساختاريکساختار خام فها،  ستسیکمار
ه نـوع نفـوذ   ک ـننـد  کتلقی  اي هه اقتصاد را مقولاند ک ها همواره گرایش به آن داشته سیستکمار
  39.ندک یچیزهاي دیگر اعمال مهمه ی خطی و ساده بر علّ

ه ک ـمنظور او از علیت سـاختاري ایـن اسـت    . استقائل آلتوسر به دوسویه بودن فرایند علِّی 
تـوان علـت پـاره یـا      اي را مـی  شـالوده  اي از مناسبات اجتماعی یا نـوع سـاختار   همجموعۀ شالود

ه ک ـر متفاوت از چیزي است شناختی وبر بسیا روشگرایی  ثرتک. مجموعه روابط ظاهري دانست
تعدادي از متغیرهـاي مسـتقل بـر روي    ، اساس روش رایج در علوم اجتماعی بر. گوید سر میآلتو

علیـت سـاختاري را بـه صـورت مناسـباتی از        ثرکاما آلتوسر ت؛ گذارد متغیر وابسته تأثیر می کی
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دیگر ک ـسو میان عـاملان و سـاختارها بـا ی    کاین مناسبات از ی. دانست روابط بین ساختارها می
یـد دارد ایـن   که آلتوسر بر آن تأک اي هتکاز سوي دیگر، نو  ه میان خود ساختارهاستکبل  نیست،
جـوهر و روش بیـان    کمناسبات بین سـاختارها نگریسـت نـه ی ـ   از نظر ه باید به جوامع کاست 

س، اقتصـاد  کسیسم ارتـد که در بیان مارکجوهر را  کنندگی یک نه او تعییکبه این معنا  40؛»آن
آلتوسر هـم  . آورد، قبول ندارد هاي اجتماعی دیگر را به وجود می وقعیته تمام مکجوهري است 

وبـر را   کشناختی به سـب  ثرگرایی روشکو هم تکس، سیسم ارتدکمارشناختی  گرایی روش تقلیل
  .قبول ندارد

شناسـی   روشاز نظر منطق جدیدي را  ،سکسیسم ارتدکمار 41»منطق ترتیبی«آلتوسر با رد 
ه از سـاختارگرایی  ک ـبـر اسـاس ایـن منطـق،     . شـود  تحلیلی گفته می ه به آن منطقکد کرارائه 
باشـد   مـی گیرد، آنچه براي مطالعۀ علمی ساختارها مهـم   و تحلیل گفتمان مایه میشناسی  زبان

ه ک ـهاي معناشناختی است  فرض و تابع استخراج پیش، این ساختارها تحلیلی كه درکاین است 
فشـاي معنـایی واقعـی و پنهـان در سـاختارها از طریـق       و ا كدر ،رو یـن ا از. در آن نهفته اسـت 

نتیجـۀ مهـم از سـاختارگرایی زبـانی      کی ـ. آیـد  ی معلولی به دست نمـی علّخطی  تک هاي روش
نشگران انسانی به خودي خود اهمیت و که کفرانسوي و اعمال آن بر ساختار اجتماعی آن است 

ه ک ـگونـه   نـد؛ همـان  ک را متعین مـی آنها  ه معنا و مفهومکهاست  جایگاه آن؛ بلکه معنایی ندارند
معنا عبارت است بنابراین، . استمتفاوتی معناي  کمعناي لفظ در ساختار جمله نهفته است و ی

  42.ساختار زبانی کاز نقش واژه در ی

  شناختي جامعه ةنظري
او . سیسـتی بـود  کمار ۀارتقاي سطح تحلیل نظری ،سیستیکمار ۀدر نظریآلتوسر ترین تحول  مهم
سیســتی را از کخــود، سـطح تحلیــل نظریـه مار   ۀگنجانــدن ایـدئولوژي و سیاســت در نظری ـ بـا  

ار ک ـهـا   سیسـت کاو معتقد است بیشـتر مار . خطی رهایی بخشید کسی و تکهاي نگاه ارتد تنگنا
خـوانی  » درست«ه به باور او کخواست با آنچه  اند و می ردهکس را به درستی فهم و تفسیر نکمار

س را به دقت خواند و مدعی شـد  کاو آثار متأخر مار 43.ن مسئله را حل کندایس است، کآثار مار
ه به فرهنگ و سیاسـت نقشـی   کرده کمدل ساختاري از جامعه را استخراج  کبنیان یآنها  ه ازک

را در دورة حیاتش تجربه  45»گسست معرفت« کس یکآلتوسر معتقد بود مار 44.دهد مستقل می
او . اند گرایانه بوده س اومانیستی و ذهنیتکمار ۀهاي اولی نوشتهاز نظر آلتوسر، . کرده استتجربه 

رده ک ـ و علمـی حمایـت    رد عینـی کس در آثار متأخرتر خود مانند سرمایه از رویکمعتقد بود مار
سیسم میانه خوبی ندارد، از کگرایانه و هگلی مار با تفسیرهاي ذهنگونه که  همانآلتوسر  46.است



 1388زمستان ، سال اول، شماره اول،   /  134

منزلـۀ  سیسم به کل، تثبیت مارکترین ش هدف او در ساده. تخوشنود اسز ناسی نیکرهیافت ارتد
  47.علم و رها ساختن آن از جبرگرایی اقتصادي است کی

  آلتوسر و مسئله زيربنا و روبنا
ه روابط تولیـد  کس این است کمایۀ اصلی ماتریالیسم تاریخی مار ه درونکباور بر این است  غالباً

 یل شـده کزیربنا از نیروها و روابـط تولیـد تش ـ  «. رود یو سیاست و حقوق روبنا به شمار مربنا، زی
هـا،   هـا، فلسـفه   رها، ایدئولوژيکه نهادهاي حقوقی و سیاسی، و همچنین طرز فک در حالی .است

  :هکرد کاي بر نقد اقتصاد سیاسی استدلال  س خود در دیباچهکمار 48.»روبنا هستند وهمه جز

شوند  ضرورتاً در درون روابطی وارد میها در فرآیند تولید اجتماعی زیست خود  انسان
ه متناسب با مرحلۀ خاصی در فرآیند کیعنی روابط تولید هاست؛ ه مستقل از ارادة آنک
مجموعۀ این روابط، ساخت اقتصادي جامعه، یعنـی  . امل نیروهاي تولید مادي استکت

روبنـاي حقـوقی و سیاسـی پدیـد     آنها  اساس ه برکدهد  یل میکبنیان واقعی را تش
  49.تطابق دارد  ال خاصی از آگاهی اجتماعی با آنکآید و اش می

اقتصـاد سیاسـی را   آنها  .روساخت تدوین یافته است ـ  اساس الگوي پایه س برکسیسم ارتدکمار
بـه بـاور   . دانند ري و غیره ـ می کهاي ف هاي جامعه ـ سیاست، دین، نظام  نندة سایر بخشک تعیین

ل کمش ـ 50.سیسـم از بـین بـرود   که بایـد در نظریـه مار  ک ـلی اسـت  کگرایـی مش ـ  اقتصادآلتوسر، 
لـی  کهاي اجتماعی بـه   ه نقش ایدئولوژي و سیاست را از تحلیلکس این است کسیسم ارتدکمار

 يایدئولوژي و سیاست فقط بازتاب شرایط اقتصادي است و هـیچ تـأثیر  آنها  از نظر. ستزدوده ا
داشـت و تحلیـل از مناسـبات اجتمـاعی را     آلتوسر این نوع بر. بر مناسبات حیات اجتماعی ندارد

به . ئل شداو در نظریۀ خود، براي روبناهاي سیاست و ایدئولوژي نقش نسبتاًٌ مستقل قا. نپذیرفت
مـی دارد و جایگـاه   که تـوان تبیـین بسـیار    ک ـاسـت  گرایـی   اقتصادگرایی نـوعی تقلیـل  نظر او، 

از گی روابـط و مناسـبات اجتمـاعی    پیچید. گیرد ایدئولوژي و دولت را به طور وسیعی نادیده می
بـه عقیـدة آلتوسـر،    . قابـل تقلیـل بـه امـور اقتصـادي اسـت      » سطح آخر«ک و در ینظر منطقی 

داري ـ ایـدئولوژي و سیاسـت ـ تنهـا مبنـاي اقتصـادي را بازتـاب          روساختارهاي جامعه سـرمایه 
و  انـد رخوردارب مختـاري نسـبی  مستقل هسـتند و از خود  ه خود نیز به طور نسبیکدهند، بل نمی

اجتماعی از سه عنصـر    لکاز دیدگاه آلتوسر، تش. شوندتوانند عامل مسلط  حتی در هر زمانی می
هاي متقابل بـین ایـن اجـزاي     نشک. شود اقتصاد، سیاست، و ایدئولوژي ساخته می   بسیار اساسی

  51.سازد ل اجتماعی را در هر عصر و زمانی میکساختاري، 
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  ايدئولوژي
تـب مطالعـات فرهنگـی،    کهاي متـأخر، بـه ویـژه م    نظریه آلتوسر، به زعم رهیافتایدئولوژي در 

ه جایگاه اولیۀ خود را از کنظریۀ ایدئولوژي او به رغم این. ترین نقطۀ قوت نظري آلتوسر است مهم
مهم در چـرخش بـه     عزیمتنقطۀ و   ی از منابع الهامکهنوز یبه دلیل اینکه دست داده است، اما 

از ایـدئولوژي ارائـه   دست  کیمعناي  کآلتوسر ی. اسی فرهنگ است، اهمیت داردشن سوي جامعه
گونـه بیـان    مقصـود خـود را از ایـدئولوژي ایـن    » سیسم و اومانیسمکمار«مقالۀ  او در. نداده است

  :کند می

تصاویر، اسـاطیر،  ( ها از بازنمایی) با منطق و دقت خاص خود( ایدئولوژي نظامی است
 ـ    ک )در هر مورد خاصها یا مفاهیم  ایده  که از وجـود تـاریخی و نقشـی خـاص در ی

هـا، از علـم    ایدئولوژي در مقام نظـامی از بازنمـایی  ... اي معین برخوردار است جامعه
 ـتر از اجتماعی مهم -رد عملیکارکه در ایدئولوژي کچرا ز است؛ متمای  رد نظـري کارک

  52.است) اي معرفت رد به منزلهکارک(

ه از ک ـگفتمـان علمـی   : داري دو نوع گفتمـان وجـود دارد   وامع سرمایهآلتوسر معتقد است در ج
منظـور  . نـد ک ه چنـین نمـی  ک ـ کدهد و گفتمان ایـدئولوژی  رد اجتماعی معرفت درست میکارک

در  ،مادي وجود افراد  واقعیت رةباکه درهمان ماتریالیسم تاریخی است ، آلتوسر از گفتمان علمی
شـود، سـخن    داري هم می ه شامل تولید سرمایهکروابط تولید اي از نیروها و  اي پیچیده مجموعه

  ایـدئولوژي شـامل جریـان   . برخلاف علم، ایدئولوژي ارتباط چندانی بـه آگـاهی نـدارد   . گوید می
آنها متولد  در درون؛ اند کردهها ما را احاطه  ه در تمام زمانکهایی است  ها، تصاویر و ایده گفتمان

ه ک ـایدئولوژي راهی است  ،در واقع. نیمک ر و عمل میکآن زندگی، ف ایم و در کردهرشد ؛ ایم شده
ها، تصـاویر و مفـاهیم اسـت     گفتمانة ایدئولوژي سازند. گزینند میشان بر ك جهانمردم براي در

سیسـتی  کامـا علـم مار   کنـد؛ و جایگاه ما را در درون آن روابـط بازنمـایی     تواند واقعیت ه نمیک
این معنا از ایـدئولوژي بسـیار شـبیه بـه      53؛نمایاند این روابط میرون دواقعیت و جایگاه ما را در 

  .کس استایدئولوژي مار ۀنظری
موجودیت  کگوید ایدئولوژي ی می» دولتی کهاي ایدئولوژی ایدئولوژي و دستگاه«او در مقالۀ 

  :دارد مادي

 ـ     ا نگرش انتزاعی از اعتقادات و معانی به مثابۀ جریـانی شـناور و در نوسـان دائـم ی
س، او بـه  کبرع. گزیند خاسته از آگاهی را نادیده گرفته و از آن دوري میبر جریاناتی

هاي به برداشـت و تلقـی    ه آگاهی از قبل ایدئولوژيکاملاً متفاوت عقیده دارد کگونۀ 
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ه افراد را از کاي هستند  هاي معانی نظام ،ها ه ایدئولوژيکانجامد مبنی بر این اي می تازه
آنان را در درون روابط و مناسـبات   ،واقعی خارج ساختهرابط تخیلی غیمناسبات و رو

  54.داند برند، قرار می ه در آن بسر میکاي  واقعی

شان با دنیاي واقعی  ه رابطهکبل  ؛ها متضمن بازنمایی دنیاي واقعی زندگی مردم نیستند ایدئولوژي
ه رابطۀ خیالی افراد، مناسـبات  کلم بر افراد نیست، بکایدئولوژي بازتاب مناسبات واقعی حا. است

بارة موجودیت مـادي ایـدئولوژي   در استریناتی کدومینی. نندک ه در آن زندگی میکواقعی است 
  :گوید از دیدگاه آلتوسر می

باره بین نگـرش خـود و   ، دو»دارد ایدئولوژي موجودیت مادي«که آلتوسر با این ادعا 
زیرا هر دو به این نظر شود؛  ل میئتمایز قاه در بالا به آن اشاره شد کهاي دیگر  دیدگاه

مجموعۀ خیالی عقاید در ذهن مـردم   که ایدئولوژي صرفاً به عنوان یکبستگی دارند 
 پایه مادي جامعه و قدرت طبقـاتی و از خـود بیگـانگی     ۀمقایس ،بنابراین .وجود دارد

رابطه  کی ،ندک ه آلتوسر به آن اشاره میکرابطۀ خیالی . متر واقعی استمنتج از آن، ک
ه به شرایط ذهنـی  کنیست اي  مسئلهایدئولوژي به عقاید معتقد نیست یا . مادي است

 ـه اعمالی اسـت  کیا هوشیاري مربوط باشد، بل هـا و مؤسسـات بـه انجـام      ه گـروه ک
  55.رساند می

ه راه بـه  ک ـاسـت  آن مقالـه  این بعد مهم  کی؛ ندک میبیان آلتوسر در این مقاله ابعاد مختلفی را 
او . آیند ها چگونه به وجود می ها و گفتمان ه ایدئولوژيکسازد  هموار می لهي شناخت این مسسو

ه کبل  آیند، ها نه تنها از تضادهاي اجتماعی به وجود می ه ایدئولوژيکسازد  این بحث را مطرح می
یـر  به تعب. ندک ور را مجدداً تحمیل میکهاي غالب ایدئولوژي، تضادهاي مذ اربستکمعتقد است 

هـاي   طبقـاتی و تضـاد   ۀسو از جامع ـ کدولتی از ی کهاي ایدئولوژی ها و دستگاه ایدئولوژيگر، دی
داري  م و نظام سـرمایه کطبقه حا ۀبه بازتولید سلطر، از سوي دیگو  آیند به وجود می ناشی از آن

یـد در  ار در چـارچوب تول ک ـس صرفاً به تقسیم کمار. نندک رسانند یا آن را بازتولید می یاري می
ار خانـه یـا   ک ـار از بیرون که چگونه تقسیم کته غافل ماند کین نا اندیشید و از ارخانه میکدرون 

بازتولید مناسبات تولید چگونه صـورت  «پرسش که گردد و براي این  ارگاه و مؤسسه اعمال میک
یـد  آلتوسر در این مقالـه بـه اهمیـت روسـاخت ایـدئولوژي در بازتول      56.پاسخی ندارد» گیرد؟ می

آنچـه بـه   . سازد و استقلال نسبی آن را به خوبی روشن میکرده، مناسبات اجتماعی تولید توجه 
  :ار استکقدرت ت دارد، اهمی» بازتولید«بارة ژه از نظر آلتوسر دروی

 ـاما ؛ شود این بازتولید تا حدودي از سوي پرداخت دستمزد تأمین می ارگر بایـد در  ک
ی، یعنی کنیکاین مستلزم مهارت ت .باشد» فایتکبا« ،ه به او محول شده استکاري ک
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طلبـد، و   ار خاص مـی ک که یکهایی است  رت داشتن مهارت و توانایی استفاده از مها
وش و ک ، یعنی داشتن رفتار صحیح و احترام گذاشتن به مقامات و سخت»رفتار خوب«

ري در نظام ی و رفتاکنیکهاي ت داري، این مهارت در سرمایه. متعهد بودن و غیره است
  57.شوند سب میکآموزش 

مســلط در جوامــع  کهــاي دولتــی ایــدئولوژی تــرین ســازمان ی از مهــمکــآمــوزش و پــرورش ی
ها ـ میـزان معینـی از دانـش      ه مهارتکرغم اینبه ان کودکدر مدارس، . داري مدرن است سرمایه

زبـان  (کننـد   مـی هاي حاکم پیچیده شـده اسـت، کسـب     کارـ را که در لفافۀ ایدئولوژيفنی و رموز 
، ایـدئولوژي حـاکم را در شـکل محـض آن     )فرانسه، حساب، هندسه، تاریخ طبیعـی، علـوم، ادبیـات   

آلتوسـر بـه خـوبی     58.گیرنـد  فرامـی ) هاي مدنی، فلسفه، رویکرد خاصـی از دیـن   اخلاقیات، آموزش(
کـه ایـدئولوژي   دهد؛ او بر این باور است  استقلال نسبی ایدئولوژي را از زیربناي اقتصادي توضیح می

پذیري به تـدریج   جامعه  داري است که افراد از طریق فرایند یک مؤسسه دولتی براي بازتولید، سرمایه
  .شوند کنند، آشنا می اي که در آن رشد می هاي رفتاري جامعه هاي فرهنگی و روش با عرف

  گيري نتيجه
نتوانسـت  اما رهایی بخشد؛ هایش  سیستی را از محدودیتکمار ۀرد نظریکه تلاش کآلتوسر با این

) الـف : کردتوان به دو شیوه ارزیابی  آلتوسر را می ۀنظری. ق آیدئه گرفتار آن است فاکلی ئبر مسا
نقـدهاي   )؛ بنـد ک هاي آن را افشا می گردد و محدودیت میه بره بیشتر به خود نظریکی ینقدها

  .اظر استآن ن هاي تابی جکلات و کمشه، ه غالباً به ارزیابی مبانی نظریک
آن گـردد   مـی کـلان بر ردهـاي  کبه همـۀ روی که آلتوسر  ۀل نظریکترین مش اولین و عمده. 1
رو،  از ایـن . دانـد  پـذیر مـی   از جهان طبیعی و همانند آن تبیین ییه جهان اجتماعی را جزکاست 

پـردازان   و نظریـه هـا   نظریهاین طیف از . تا به قواعد جهان شمول اجتماعی دست یابندکوشد  می
هاي اجتمـاعی   ه بتواند در سطح بسیار فراگیر به تبیین پدیدکهایی را بپرورانند  صددند نظریهدر

ه جهان اجتماعی را بـه مثابـۀ جهـان طبیعـی     کاین است آنها مفروض . هاي آن بپردازد و فرایند
هـاي   تـوان پدیـده   لی در عرصۀ جهـان طبیعـی مـی   که با قوانین ک طوري همان؛ نندک قلمداد می

. ردک ـهاي اجتماعی و انسانی را نیز تبیین  توان پدید گیري از آن می با الگو ،ردکرا تبیین  طبیعی
هـاي بسـیار بنیـادین در     زیـرا تفـاوت  ؛ شـود  گرایی می تقلیلموجب انگاري  این تشبیه و همسان

این دو طیـف از واقعیـت    شناسی شناسی و روش شناسی، انسان شناسی، معرفت هستی  هاي عرصه
همسـان  ( ایـن بیـنش   ،رو یـن ا از. بـرد  توجهی به آن ما را به بیراهـه مـی   ه بیکود دارد و علم وج

  .گذارند هاي آن تأثیر می دین و سایر حوزهشناسی  اجتماعی، جامعه ۀدر نظری) انگاري
. اسـت  نوعـاً درون پـارادایمی  افتـد،   ه اتفـاق مـی  ک ـهـاي نظـري    و چرخشها  نظریهتنوع . 2
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آلتوسـر هماننـد   . نـد ک ایجـاد نمـی   یو مبانی نظري آن چندان تفـاوت   نظریه در ماهیتبنابراین، 
ایـن  . دانـد  ه وجود را مساوي ماده و ماده را مسـاوي وجـود مـی   کماتریالیست است  کس یکمار

ار و ایدئولوژي را کمثل آگاهی، اف) مجرد( ترین موجودات ه حتی لطیفکشود  میموجب وضعیت 
آلتوسـر از نظـر   «. نـد ک هـاي مـادي آن را بازشناسـی مـی     ند و یا صرفاً ساحتکنیز مادي تلقی 

ایـن جهـان واقعـی در    . پذیرد شناسی، جهان واقعی و عینی خارج از فرد و آگاهی او را می هستی
، »تمامیـت «هم، در  ه باکرد کتصور » ساختارهایی«توان مشتمل  میبه احتمال نظریۀ آلتوسر را 

اسـاس دیـدگاه    هـا بـر   سـازي  اما این مفهوم؛ هدد خاصی را نشان می» هاي اجتماعی بندي لکش«
  59.»ی نیستکشناسی آلتوسر، لزوماً بر تناظر با جهان واقعی مت معرفت
کس، از نظـر مـار  . شناسی او نیز قابـل پیگیـري اسـت    گرایانه در انسان این رهیافت تقلیل. 3

ر را ذهنیـت و فرهنـگ بش ـ  . نـد ک ار و تولید مادي آن مشـخص مـی  کماهیت و سرشت انسان را 
شناسی آلتوسر نیز با تفـاوتی   این آموزه در انسان. سازد روشن میموقعیت اقتصادي و طبقاتی او 

ند و ک بازخواست و استیضاح می ،او معتقد است ایدئولوژي افراد در مقام سوژه. ی وجود داردکاند
دارد وب ویژگـی خ ـ  کاقل یلا جهتکس، از این مار. از انقیاد ایدئولوژي وجود نداردگریزي هیچ 

توانـد   آگـاهی برسـد، مـی   ودبه خاگر ه کداند  اق و داراي اراده میه انسان را موجود خلّنکو آن ای
س را نیز بـا خـود   کاما آلتوسر این جنبۀ از اندیشه مار  داري برهاند؛ خود را از سلطۀ نظام سرمایه

ایـن  در واقـع،  . نـدارد  براي تغییر سرنوشت و دگرگونی تاریخاي  چ ارادهانسان از نظر او هی. ندارد
بسـیار   يموجودانسان، . است استن تمام ابعاد وجودي انسان به نیازهاي ماديکنوع برداشت فرو

انسـان  ؛ نیازهاي معنوي، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگـی، عـاطفی و روانـی اسـت    و داراي  هپیچید
هـم متعـالی   درسـت و ف  كتواند سرنوشت خود را، در پرتـو در  ه میکداراي اراده است  يموجود

 هاي حیاتی انسان تحلیل تمام عرصهو مبنا قرار دادن آن ، نیازهااز این ی کیتوجه به . تغییر دهد
در موضـوع بـه ویـژه    ایـن  . شـود  مـی فراوانـی  ري و عملـی  کهاي ف تابی جک، موجب بر اساس آن

ئولوژي دین را بـه ایـد  آنها  این اساس، بر. س نمایان شده استکدین آلتوسر و مارشناسی  جامعه
مخفـی مانـده   آنها  ه از دیدکتري دارد  ه دین ابعاد بسیار وسیعکدر حالی . اند استهکطبقاتی فرو

و حتـی تمـام    انـد  شـده گرایـی   شان از دین نیز دچـار تقلیـل   هگرایان ردکارکدر تبیین آنها  .است
  .اند استهکرد طبقاتی فروکارکهاي دین را به  ردکارک

انسـجام  . گرایی شده اسـت  شناختی نیز دچار تقلیل معرفتنظر از اجتماعی آلتوسر  ۀنظری. 4
اعتبـار و صـدق   . افی نیسـت ک ـاما به تنهایی ؛ نظریه است کمعیار خوبی براي ارزیابی ی، منطقی

» هـاي نظـري   موضـوع «ه هـر نظری ـ به نظر آلتوسر، . به انسجام باشد یکتواند صرفاً مت نظریه نمی
دنیـاي خـاص   ، یا گفتمان  ه هر نظریهکافت آن است ل این رهیکمش. ندک خاص خود را خلق می
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هـاي   نـیم و نظریـه  کرا خارج از نظریه پیـدا  » دنیایی واقعی«توانیم  ند؛ ما نمیک خود را خلق می
ال ک ـرادیگرایـی   آلتوسر را به سـوي نسـبیت  شناختی،  این تلقی معرفت 60.بسنجیمخود را با آن 

فـرد  » جهان بینـی «یا » پرسمان«، »پاردایم«، صدق، مربوط به نظریه ،ه در آنکسوق داده است 
بدان  ه آلتوسرشناختی ک این نسبیت معرفت 61.جود نداردآن و است و هیچ آزمون مستقلی براي

خواهنـد   یزیـرا چنـین اندیشـمندان   شود؛  آن میداوري، مباحثه و نقد مانع از  ،گرفتار شده است
  فایـت کنظریـه را بـا معیارهـاي صـدق،      کاگر ی ـ. اینها به پارادایم شمار وابسته استهمۀ گفت 

و » صـدق «و  ا داردک ـآلتوسر صرفاً به انسجام منطقـی ات  ۀنظریبسنجیم، عملی و انسجام منطقی 
  62.دشو از دور خارج می ،دخیل است داوري ما دربارة نظریهه در معیار ک» فایت عملیک«

اصـلی روش  ۀ مای ـ درون. شناختی آلتوسر در روش او نیز قابـل پیگیـري اسـت    مبناي معرفت
هـر نظریـه دنیـاي خـاص خـود را خلـق       «ه ک ـایـن گـزاره   . اندیشی است نسبیل گفتمان، تحلی
از نظـر  نـد، او را  ک شناختی آلتوسـر را بیـان مـی    ه به خوبی نسبیت معرفتکرغم اینبه ، »ندک می

بارة روش تحلیل گفتمان ک دانل دردایان م. دهد شناسی به سوي تحلیل گفتمان سوق می روش
  :گوید لتوسر میآ

 ـبه نظـر مـن موضـع آلتوسـر بـا شـروع          ن از مبـارزة طبقـاتی و نـه از خـود    ردک
  جایگاه مادي و واقعـی چیزهـا   كلیدي و مهم در نشان دادن و درکطبقات، پیشرفت 

ها در چارچوب  ه ایدئولوژيکند کتواند استدلال  وي میه، ین زاویا از. به شمار می رود
 ـکمناسباتی    شـوند،  ناپـذیر محسـوب مـی    نه و آشـتی باتی خصـما ه در نهایت مناس

  هـاي معـارض دیگـر    رزه بـا ایـدئولوژي  هیچ ایدئولوژي خارج از مبا: گیرند ل میکش
بـارة  کـار در لید راهنماي نـوعی  که کهمین استدلال و یا برهان بود . گیرد ل نمیکش

  63.گفتمان شد

 ۀشناسـی نظری ـ  و انسـان   شناسـی  شناسـی، معرفـت   هسـتی   در مبانی  گرایی توان گفت تقلیل می
اسـاس   بـر  64.دهـد  اربردي او نیز نشـان مـی  شناسی ک اجتماعی و روش ۀآلتوسر، خود را در نظری

معرفت در حاشیه منافع و جایگاه اجتماعی و در ضدیت با گفتمان رقیـب   ،روش تحلیل گفتمان
  .گفتمان وجود ندارد کهیچ معیاري براي سنجش یرو،  از این .گیرد ل میکش

بنـابراین،  . سیسـتی را از تنگناهـاي جبرگرایـی برهانـد    کمار ۀاست نظری ـکوشیده توسر آل. 5
برانگیـز اسـت؛ امـا بـه تعبیـر       اش تحسـین  تلاش او در گنجاندن ایدئولوژي و فرهنگ در نظریـه 

تر، جبر اقتصادي  این امر، به صورت رقیق. ننده استک اقتصاد تعیین، »در تحلیل نهایی«خودش 
 ۀهـم پای ـ  بـاز د، گوی ـ روبناي ایدئولوژي سخن می» استقلال نسبی« او وقتی از. دهد را بازتاب می

. گیـرد  نشـئت مـی   از شـیوة تولیـد  نخسـت، نقـش ایـدئولوژي    . داند ننده میک اقتصادي را تعیین



 1388زمستان ، سال اول، شماره اول،   /  140

 کم ـکو بـه اسـتمرار آن   فـا،  داري را ای ایدئولوژي نقش بازتولید مناسبات تولید در نظام سـرمایه 
به رو،  از این 65.اقتصادي قابل توجیه است ۀحسب پایه ایدئولوژي براست کمعناین بدان . ندک می

  .ندک ل جبرگرایی اقتصادي را حل نمیکمش» استقلال نسبی«رسد مفهوم  نظر می
ننـدگی زیرسـاخت   ک تعیـین شود؛ نـوع اول   مشاهده میدر سخنان آلتوسر دو نوع جبرگرایی 

ه از ک ـنوع دیگر آن، اجباري اسـت  ، و سیاست هاي مانند ایدئولوژي و اقتصادي بر سایر روساخت
واقعیـت  . شـود  نشگران در جامعه اعمال مـی کبر  دولتی  کهاي ایدئولوژی روساخت دستگاهناحیۀ 

ی یهـا  و محدودیتکه بر افراد فشار وارد، توان وجود ساختارهاي اجتماعی را  ه نه میکاین است 
. مسـئولیت دانسـت  و  ان افـراد را فاقـد اراده  تـو  و نه مـی ، ند نادیده گرفتک تحمیل می آنهارا بر 

چـالش علـم   . گونـه اسـت   ولی امـر انتخـاب فـرد نیـز همـین     اند،  ساختارهاي جامعه غالباً واقعی
ید بـیش از  کبدون تأ؛ دو جنبه است اش، جدي گرفتن هر اجتماعی، هم در عمل و هم در فلسفه

خـود مـا پدیـد    لۀ نـونی بـه وسـی   کاجتماعی   حتی اگر واقعیت. يدیگردر مقایسه با ی کحد بر ی
  .نترل ما نیستکآدمیان پدید آمده است و خارج از تردید به وسیلۀ  بینیامده باشد، 

ه از طریـق  ک ـباورها و اعتقاداتی است ، ه ایدئولوژيکند ک كآلتوسر نتوانست در: نکته پایانی
 یک پدیدة ماديدئولوژي اگر ای. کند نقش هژمونیک اقناع را ایفا میدولتی  کهاي ایدئولوژی دستگاه

اي  داري بـه گونـه   هـا در جوامـع سـرمایه    انسـان . هاي را ایفـا کنـد   تواند چنین نقش  باشد، چگونه می
از نظر بارت، اسطوره . یا شیوة زندگی بدیلی وجود ندارد ایدة رقیبند که گویا هیچ شو می پذیر جامعه

از نظر آلتوسـر؛ اسـطوره از طریـق طبیعـی      ایدئولوژيکند که  گونه عمل می داري آن سرمایه  در نظام
از وضع اجتمـاعی موجـود   ) داري نظام سرمایه شیوة زندگی( جلوه دادن یک رخداد اساساً تـاریخی 

  .ددان اي خود را طبیعت جهانی می بورژوا فرهنگ تاریخی و طبقه ۀیعنی طبق. ندک حمایت می
قۀ رد و دین را ایدئولوژي طبک میبناي اقتصاد تعریف رس ایدئولوژي را در حاشیه زیکاگر مار

س و آلتوسر در کترین تفاوت مار مهم. دانست، آلتوسر چرخش زیادي انجام نداده است م میکحا
بـه اعتقـاد   . کـرده اسـت  ه آلتوسر ایدئولوژي را به مفهوم محوري تحلیل خود تبدیل کاین است 

س اهمیت و نقـش  که مارکت براي این تحقق نیاف ـالوقوع   انقلاب قریبـ   ، وعدة مارکسآلتوسر
ه ایـدئولوژي بـراي   ک ـاو معتقـد بـود   ؛ رده بودکن كداري در ایدئولوژي را در تحلیل نظام سرمایه

آلتوسـر نیـز   رو،  از ایـن . نـد ک داري نقشـی مهمـی ایفـا مـی     نظام سرمایه طۀبازتولید، تداوم و سل
گفتمــان علمــی و آلتوســر از دو نــوع . دانــد م مــیکحــاقــۀ ایــدئولوژي را در خــدمت منــافع طب

ک، لاسـی کشناسـان   بندي مانند بسیاري از جامعه او در این تقسیم. استگفته سخن  کایدئولوژی
شان گفتمان علمـی   بندي ها در تقسیم کلاسیکه کبا این تفاوت ؛ سخن گفته است   نتکبه ویژه 

را در  کدو گفتمـان علمـی و ایـدئولوژی    دانستند؛ اما آلتوسر هـر  می خاص دورة مدرنرا ویژگی 
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س در ایـن  کاما شباهت آلتوسر با مـار ؛ است داري تشخیص داده جامعه مدرن و در نظام سرمایه
  .دانند علمی میراذب و غیکدو ایدئولوژي را آگاهی  ه هرکاست 

غیـر از   ،دن ـده ران مسـلمان از ایـدئولوژي ارائـه مـی    ک ـه متفک ـ یه تعریفکباید توجه داشت 
ران مسلمان مانند شـهید  کاساس تعریف متف بر. دهد ائه میس و آلتوسر ارکه مارکاست  یتعریف

شناسـی    هستی  بر مبناي  کهاست » بایدها و نبایدهایی«از   مجموعه  آن دینی  ایدئولوژيمطهري، 
، »غیردینـی   ایـدئولوژي «باشد و   یافته سازمان» الهی بینی  جهان«زمان،  آن  تعبیر رایج  و به  دینی

دینـی    هاي و سنت  از فرامین  و استعانت  وحی  اعتقاد به  بر اساس  که است  یبایدها و نبایدهای  آن
  :توان گفت بر این اساس، می. باشند  نگرفته  شکل

  داشته» واقع  از جهان  ایتکح«  هک  علمی  معرفت  ک، ی]و آلتوسر[ سکدر نزد مار  دین
  حقـایق   واسـطۀ  هود بـی و ش  وحی  در آسمان  در اعتقاد او ریشه» دین«. باشد، نیست

هستی،   و ازلیت  ابدیت  به  نسبت  عقل  و یقینی  صریح  ایتکاز ح ندارد و  آفرینش  الهی
  ایـت کح، آفـرینش   نظـام   و آسـمانی   الهـی   نظر او از چهـرة   به  دین. مند نیست بهره
 ـ  است  اجتماع  زمینی  از واقعیت  بخشی  و واژگونۀ  تصویر منقلب  هکبل؛ کند نمی در   هک

  فهـم ،  نبنـابرای . اسـت   نمـوده   نمادین، چهره  اي گونه  به  آدمیان  خیال و  ذهن  آسمان
  نگاه  حاصل  هکبل؛ دآی پدید نمی  دین  آن  درونی  مباحث  هر دین، هرگز از قالب  صحیح
  تعریـف »  دربـارة   از آنچـه . اسـت   آن  و طبقـاتی   اجتمـاعی   و تفسـیر نقـش    بیرونی

 ـشود  می  شد، دانسته  بیان» ایدئولوژي  تیسیسکمار تنهـا در    نـه   در نـزد او دیـن    هک
  .تنیس  ایدئولوژي  کاز ی  بیش  ابعاد، چیزي  در همۀ  هکبل ،»بایدها و نبایدها«

ه بـه  ک ـهاسـت   یـا نظـامی از بازنمـایی     ایدئولوژي آن نوع باور و اندیشهکس و آلتوسر، از نظر مار
دیـن نیـز چنـین    آنهـا   به نظـر . پردازد مسلط می ۀموجود به نفع طبق توجیه و بازتولید وضعیت

س و آلتوسر این است کترین نقد بر مار مهم. دارد کهویت ایدئولوژین، بنابرای ؛ندک نقشی ایفا می
توان  آیا می. اند تقلیل داده دین را به ایدئولوژي، به معناي محدود رایج در علوم اجتماعیآنها  هک

است؟ یا صـرفاً  ) در خدمت منافع طبقاتی و نظم اجتماعی موجود(ک ایدئولوژی گفت دین اساساً
برخـی  ه از ک ـآیـا بـه صـرف این   . کـرد هـایی   اسـتفاد ن سوءشـود از دیـن چنـی    توان گفت می می

. نـدارد ماهیتی غیر از این ه اساساً کتوان گفت  رد، میکهاي خاصی  ه توان استفاد ها می باورداشت
تمـام  انـد،   ردهک ـتـوجهی ن هـیچ  ه بـه ماهیـت دیـن    ک ـس به رغم اینکمار آلتوسر و، لیکبه طور 

دین ریشه در آسـمان دارد و  . اند در زندگی انسان را نیز از نظر دور داشته دین ردهاي دیگرکارک
ایـن اسـت   آنهـا   تر مشکل اساسی. صبر استهاي بشري  که ایدئولوژيهاي  نقشنفسه از تمام  فی

نقـص  گونـه  هربـدون  را با یک امر الهی و قدسـی و  ـ   هاي انسانی ایدئولوژي ـ  که اندیشۀ بشري
  .دانند برابر می
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